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 Political  سياسی

  
  محمد محق

  ٢٠٢٢ سپتمبر ١٩

 
  محمد محق

  طالبان،ۀپيوند زن و گناه در انديش
  مروری بر انديشه ھای قاضی القضات اين گروه

)١( 
 :مقدمه

امروز نگاه آنان به زن و رفتارشان در برابر آن يکی از مناقشه برانگيزترين موضوعات مربوط به طالبان در جھان 

بينی و تفکری  دھد، ريشه در جھان نگاه طالبان به زن که رفتار سياسی و اجتماعی شان در برابر او را شکل می. است

  ه است از کارکرد افتادًھا از اعتبار و صلاحيت آن گذشته و عملا ای از منابع سنتی، قرن رغم تکيه بر پاره دارد که، علی

نھاده و به حضور زن در جھان   دنيا، چه مسلمان و چه نا مسلمان، با ھر نوع سيستم حکومتداری، آن را پشت سرۀو ھم

در واقع در جھان امروز نوعی اجماع بر اين وجود دارد که حبس کردن زن در خانه نوعی ستم بر . امروز تن داده است

از اين رو، . او در زندگی عمومی است و به ھيچ صورت قابل دفاع نيستھا و مشارکت  یئاوست، زيرا مانع رشد توانا

اند و ھم فعاليت زن را در بيرون  ھای آموزشی برابر ميان زن و مرد روی آورده آوری فرصت  کشورھا ھم به فراھمۀھم

وق طبيعی وی به ی، به عنوان بخشی از حق ئاز خانه، چه فعاليت اقتصادی باشد و چه سياسی، فرھنگی، ھنری، و حرفه

ھای  ھا و بلندی جا نرسيده است، بلکه برای رسيدن به اين مرحله پستی دنيا البته يک روزه به اين. اند رسميت شناخته

انگيز،  از اين نظر، عملکرد طالبان در برابر زنان افغانستان برای تمام دنيا حيرت. فراوانی را از سر گذرانده است

تواند نسبت به اين قضيه با  به ھمين جھت ھيچ کشوری نمی. شود ی معتبر بين المللی تلقی میھا ناپذيرفتنی و خلاف ميثاق

 ۀسکوت مطلق برخورد کند، حتی اگر از نظر سياسی موافق طالبان باشد، زيرا عملی منافی ھنجارھای پذيرفته شد

 .جھانی است

ای از جھان باستانی رايج بود و بنا به سطح  هھای گسترد رفتاری مانند عملکرد طالبان در اروپای قرون وسطی و بخش

تحولی که در چند صد سال اخير رخ داده و درھای . رفت عقل و دانش بشر در آن روزگاران امری عادی به شمار می

آميز نسبت به زن به پايان برسد، و   تبعيضۀای از دانش را در برابر بشر گشوده است، سبب گرديد که آن مرحل گسترده
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 کنار نھاده شد، تبعيض نسبت به زن ھم عملی ناپسند تلقی شده و موانعی که در اين راستا ًداری که عملا ام بردهشبيه نظ

از اين نظر، کار طالبان شباھت بسيار زياد به مقاومت در برابر لغو . وجود دارد يکی پس از ديگری برچيده شود

 خود را با استناد به نصوص و فتاوای دينی موجه نشان داده از کنند اين عمل که طالبان کوشش می با آن. داری دارد برده

انگيزد، و اين   را بر می دلی کنند، اما چنين چيزی برای مردمان عصر حاضر بسختی قابل درک است و کمتر ھم آن دفاع 

دگاه اين گروه را با در اين نوشته دي.  دينی داشته باشدۀ آشيل نظام طالبان تبديل شود، حتی اگر ريشۀتواند به پاشن می

اين . گيرم تکيه بر کتاب عبد الحکيم حقانی، قاضی القضات طالبان که حکم مانيفيست اين گروه را دارد به بررسی می

 صفحه ٤٠ صفحه چاپ شده است، يک بخش مھم آن که بالغ بر ٣١٠در " الامارة الإسلامية و نظامھا"کتاب که به نام 

خوبی با طرز نگرش اين گروه نسبت به زن و تفسيری که از دين د و خواننده را ببه موضوع زن دارشود اختصاص  می

دھم که در اين مقاله از اظھار نظر و توضيح فراوان خودداری کنم و  من ترجيح می. گرداند در اين زمينه دارد آشنا می

ھای او در اين زمينه به حد   ديدگاهعمده کار را بر نقل قول مستقيم از اين نويسنده بگذارم، با ذکر صفحات کتاب، زيرا

  .کافی گوياست، و بھتر است خواننده خودش اين نظرات را سنجيده و به داوری بنشيند

 

 :جاھليت معاصر

ھای تکفيری به شرايط کنونی  جھادی گروه-کند نگرش سلفی  درآمد اين مبحث جلب توجه میۀاولين موضوعی که به مثاب

دھد، و جايگاه زن، نقش  ا با قرار دادن در چنين کانتسکتی مورد داوری قرار میدنيا است، که موضوعات مختلف ر

عبد الحکيم حقانی عصر حاضر را عصر . کشد ھای او را در ھمين سياق به ميان می وليتؤوی، حقوق وی، و مس

ند و اسلام برای خواند، که اشاره دارد به دوران قبل از اسلام، به روزگاری که مردم کافر و مشرک بود جاھليت می

آور است، زيرا طالبان از مدارس سنتی  چنين ديدگاھی نسبت به عصر حاضر تعجب. براندازی آن وضعيت پديد آمد

 کتاب که به حکم لقبش گويا ۀ و نويسند ھای بنيادگرای مدرن متفاوت باشند آيند و علی الاصول بايد با گروه ديوبندی می

يد ديدگاھش مطابق با مبانی کلام ماتريدی باشد که در برابر تکفير حساسيت خاصی  حقانيه فارغ شده است، باۀاز مدرس

ی قرار ئھا ثير گفتمان تکفيری گروهأدھد که اين گروه تحت ت ب نشان میھای مختلفی در اين کتا دارد، اما او در مناسبت

 ياد ۀی که دو نويسندئکليدواژه ھايکی از . رسد  فکری شان به سيد قطب و ابو الاعلی مودودی میۀگرفته است که ريش

ھای اسلام سياسی برای گرايش به تکفير شدند،  بردند و منبع الھام گروه ھای خود به کار می شده به وفور در نوشته

بود که به معنای ساده جھالت و نادانی نيست، بلکه به معنای ايدئولوژيک خاصی است که " جاھليت"اصطلاح مشھور 

  . کند سازگار با اسلام به مانند دوران مشرکان مکه تعريف میجھان را به رنگی نا

ی ئدھند اصطلاح دو پھلو  تکفير، ترجيح میۀ آشکار و مستقيم از حربۀمتفکران تکفيری به علت خطرناک بودن استفاد

ان برای اين آن. که آنان را در معرض تنگناھای کلامی قرار بدھد را استفاده کنند که ھمان مقصود را برساند بدون اين

ھای جنگجو دادند تا به آسانی جوامع  ای به دست بسياری از گروه  حربهًھدف اصطلاح جاھليت را برگزيدند و عملا

 وارثان پيامبر ۀامروز مسلمان را از اسلام منحرف و مساوی با دوران جاھليت قبل از اسلام بينگارند و خود را به مثاب

  .اند ای نجات جھان از دست جاھليت قيام کردهاسلام و ياران او معرفی کنند که بر

عصر : "گويد ی زنان، به صورت آشکار میئ اين کتاب، در ضمن بحث از آيات مربوط به تبرج و خودنماۀ نويسند

وی برای نشان دادن تفاوت وضعيت زنان در اين عصر با گذشته به نقل قولی از ) ٢٥١" (حاضر جاھليت دوم است

ينه آنان ئاند ھرآ ی کردهئدانست که زنان چه کارھای نوپيدا می) ص(اگر پيامبر : " که گفته بودپردازد حضرت عايشه می

 سپس از عينی شارح صحيح بخاری نقل ".که زنان بنی اسرائيل منع شده بودند کرد چنان را از خارج شدن منع می
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اند حتما  ھا و منکراتی را پديد آورده چه بدعتديد که زنان اين زمان  اگر عايشه رضی الله عنھا می: "کند که گفته است می

گنجد و  ی است که به وصف نمیئھا خصوص زنان مصر که در ميان شان بدعته داد، ب مخالفت شديدتری نشان می

اگر پيامبر خدا ص " بنگر به سخن صديقه رضی الله عنھا که گفت.. ھا دشوار است منکراتی است که جلوگيری از آن

در حالی که ميان اين سخن و ميان زمان درگذشت پيامبر خدا مدتی بسيار ... اند ی پديد آوردهئه کارھامی ديد که زنان چ

اندک بوده است، و کارھای نوپديدی که زنان آن زمان کرده بودند يک ھزارم حصه نسبت به کار زنان اين روزگار 

 الله تعالی اين بوده است که ةمه عينی رحم علاۀاگر وضعيت زنان در زمان: "گويد سپس عبد الحکيم حقانی می." است

تر از وضعيت زنان روزگار   از دنيا رفته است، پس وضعيت زنان روزگار ما ھزار درجه بدتر و تباه٨٥٥در سال 

 )٢٥٢.." (اوست و يا بيشتر

ابن نجيم از : "گويد يد کند و میأئوی در ميان فتاوای فقھی نيز در پی يافتن مواردی است که موضع او را در اين زمينه ت

و فتوا در روزگار ما بر کراھيت حضور زنان در نماز جماعت است، ھر نمازی که : "قول صاحب کافی نقل کرده است

 و اگر حضور زنان در مسجد برای نماز مکروه باشد حضور آنان در مجالس سخنرانی  باشد، به علت گسترش فساد

 )٢٥٣." (آورند به مراتب ناپسندتر است  در میءعلما در نزد جاھلانی که خود را به شکل ًخصوصا

دھد، يکی سبک زيست زنان پيامبر اسلام و ديگری سبک زيست  سبک زيست را در مقابل ھم قرار می/وی دو مدل

 به زنان فرنگی در ء به زنان پيامبر بھتر از اقتداءاقتدا: "گويد رو غربيان ھستند و می زنان امروز که به نظر او دنباله

) ٢٦٤... (گذارد ای از فضيلت باقی نمی کند که نشانه کن می گری حيوانی است که اخلاق و شرافت را چنان ريشه اباحی

گويد و مفھومی را که در ذھن خود دارد مفھومی  وی البته در مورد تعريف اخلاق و شرافت و فضيلت سخنی نمی

ر کس و ھر چيزی را که با آن منطبق نيافت منافی اخلاق و  و ھ سنجد داند و ھمه چيز را با آن می معياری و مطلق می

يد نظر خود ديدگاه مولانا کفايت الله را با اين مضمون نقل أئعبد الحکيم حقانی برای ت. انگارد شرافت و فضيلت می

 رعايت  و بالذات احيای ملت و سلوک اسالک تھذيب اسلامی وًنظر بر اين لازم آمد که سلاطين اسلام اولا: "کند می

حدی اطلاق ندھند که ايشان عادات و اطوار زنان يوروپ ه آداب معاشره سلف صالحين لازم دارند و صبيات را ب

 )٢٧٣." ( اطلاق و آزادی به ايشان رسدۀ اسلاميه و تھذيب سلف مطلق و آزاد شوند و عواقب وخيمۀآموخته از معاشر

 تفکيک ميان وسايل و مقاصد، و ميان ثوابت و متغيرات، ھر گونه مشربانه، بدون روانه و سلفی حقانی با نگرشی دنباله

 و در مقابل، عصر حاضر  پندارد ھای صدر اسلام را بخشی از شريعت الھی و احکام جاودانی خداوند می عرف عرب

ند، و ک را دربست مانند عصر جاھليت قبل از اسلام شمرده و ھر گونه شباھت با نامسلمانان را خلاف اسلام تلقی می

اين در حالی است که جاھليت خواندن . دھد ھای مختلف بروز می ھراسی پنھان از شباھت يافتن به آنان را در مناسبت

عصر حاضر غلط است، زيرا بيش از يک و نيم مليارد مسلمان در دنيای امروز ھستند با پنجاه و شش کشور اسلامی 

صر حاضر محاسن و معايب خود را دارد و عصر قديم محاسن و کنند، و افزون بر آن ع که شعاير دين را اقامه می

در واقع . عيب بوده باشد و عصر جديد سر تا پا بدی و انحراف که عصر قديم سر تا پا عصری بی معايب خود را، نه اين

تر و  ھمرفته بسيار فرھيخته گيرش است، روی ی که ھنوز ھم گريبانئھا رغم کاستی بشر در عصر حاضر، و علی

 .ھای قديم است تر از دوره شديافتهر

  

 :لباس و پوشش زن

 پوشش وی يکی از موضوعات محل بحث و ۀ نحوًاگر زن قرار باشد از خانه بيرون شود و پای در اجتماع بگذارد قطعا

 عرف است و نه قانون، و ۀدر اکثر جوامع دنيا موضوع پوشش مربوط به حوز. ھای بنيادگراست  حاد برای گروهۀمناقش
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کنند، مگر در موارد بسيار محدود، مانند جلوگيری از برھنگی   پوشش شھروندان نمیۀھا دخالت چندانی در نحو کومتح

شود، در بقيه موارد نوعی توازن  ی در برخی از کشورھا اجازه داده میئکامل در اماکن عمومی، که در موارد استثنا

که دستگاه حاکم دخالت چندانی در اين زمينه داشته باشد،  نميان انتخاب شخصی و سلايق عرفی وجود دارد، و بدون آ

 شان تناسب دارد و پسنديده به نظر ۀچه با آب و ھوای منطق شھروندان پوشش خود را بر اساس دريافتی شھودی از آن

ن را  پوشش شھرونداۀآنان دخالت در نحو. ھای ايدئولوژيک و توتاليتار چنين نيست در نظام. گزينند رسد بر می می

لباس در گام نخست . شمارند  خود مھم میۀدانند و آن را برای بسط و تعميق سلط  اختيارات خود میۀبخشی از حوز

ی، و در گام سوم برای ابعاد عرفی از حيث ئبرای حفاظت بدن انسان در برابر گرما و سرماست، در گام دوم برای زيبا

  . اخلاقی

 فراخ اين ھدف را ۀ و تنھا جام ھدف از لباس رفع فتنه است: "رق دارد، زيرا پوشش فۀدر نظر عبد الحکيم حقانی فلسف

دھد و اين خود فساد و  پوشاند اما حجم جسم را نمايش می  تنگ ھرچند رنگ جلد را میۀکند، اما جام برآورده می

برای اين پديد آمده است و لباس  يعنی از ديدگاه او از اساس خطر فتنه وجود داشته است) ٢٥٨." (فراخواندن به آن است

ھای ديگر جوامع انسانی با ديدگاه طالبان برابر نيست،   پوشش، نه تنھا عرفۀدر مورد لباس و نحو. تا جلو فتنه را بگيرد

نبايد لباس زن مسلمان شبيه لباس زنان : "شود ھای بسياری از جوامع اسلامی نيز ناپسند و ناروا دانسته می بلکه عرف

 در شريعت مقرر شده است که برای مردان و زنان مسلمان روا نيست که در شکل و شمايل و عادات کافر باشد، زيرا

ای عظيم در شريعت است که که امروزه بسياری از  خورد و نوش و ديگر مسايل شبيه کافران شوند، و اين قاعده

شمارند، يا از روی جھل به دين و يا  یاند، حتی کسانی که خود را منسوب به دين م سفانه از آن خارج شدهأمسلمانان مت

ی که ورود به اجتماع انسانی برای زن، موجب ئاز آن جا) ٢٦١." (از روی پيروی ھوس و تقليد از اروپای کافر

شود که در معرض ديد ديگران قرار گرفته و حضوری واقعی در جامعه پيدا کند، از نظر اين گروه، اصل اين است  می

بيرون شدن زن با پوشش زينت : " بماندءباشد و بيرون شدن از خانه و ورود به جامعه بايد استثناکه زن ھميشه در خانه 

 عزيمت بحث در مورد زن از ۀنقط) ٢٥٧." ( در اين زمان که مردم فاسد ھستندًخواه مخواه سبب فتنه است خصوصا

 حضور او در ۀست و ھر بحثی در بار گناه اۀنظر طالبان فتنه است، يعنی زن در اصل منشأ و خاستگاه فتنه و ماي

 از خانه خارج شود بايد عاری از ً و استثنائاًاز اين رو، اگر قرار باشد زن احيانا. جامعه بايد از اين منظر صورت بگيرد

يد أئعبد الحکيم حقانی برای ت.  از نظر افتاده باشدًزينت و به شکلی باشد که ھيچ توجھی را به خود جلب نکند و کاملا

خروج زن از خانه به شکل : "کند که گفته است دگاه خود در اين زمينه نظر يکی از فقھای قديم به نام ھيتمی را نقل میدي

 )٢٥٩." (کرده از گناھان کبيره است، حتی اگر شوھرش اجازه ھم داده باشد عطر زده و آرايش

  

 :روی زن

ھای مسلمان از ديگر سو، موضوع نقاب و  سو و ساير گروهھا از يک  ِھا و شبه سلفی ھای داغ ميان سلفی يکی از مناقشه

شود که آيا روی زن عورت است يا نه؟ عبد   با اين پرسش مطرح میً و اين موضوع معمولا پوشيدن روی زن است

 و اين موضوع در  داند که نظر اکثريت فقھای مسلمان بر اين است که روی زن عورت نيست الحکيم حقانی می

گاه ھای بحث در اين  يکی از تکيه. ی برای انکار آن نيستئاری از آثار فقيھان مطرح شده است، و جاشم ھای بی کتاب

ی از بدن زن، که به شکل طبيعی نمايان است، نمايان ئھا  نور است که اجازه داده است تا قسمتۀ سور٣١ تزمينه آي

کند که گفته  و سپس نظر ابن جرير طبری را نقل می اقوال شماری از فقيھان را نقل کرده تحقانی در ذيل اين آي. بماند

.. چه نمايان است، روی و دو دست است نزديکترين نظر به صواب سخن کسی است که گفته است مراد از آن: "است
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پس روی زن و دو دست وی و پاھايش : "گويد آن گاه حقانی می." چه عورت نباشد ظاھر کردنش حرام نيست زيرا آن

رغم  بينيم او علی که می اما چنان) ٢٥٦." (ھا نگاه کند، جصاص چنين گفته است تواند به آن  نامحرم میعورت نيستند، و

ھا نگاه  تواند به آن اند که نامحرم می  و گفته يد نظر طبری و جصاص و ديگر فقيھانی که روی زن را عورت ندانستهئأت

دھند کسی  تازد که چرا اجازه می  مختلف کتاب بر مردم میکه در فقرات بعدی خواھيم ديد، در جاھای کند، خودش، چنان

  . روی دختران شان را ببيند

اين تناقض که در نظرات رھبران طالبان وجود دارد، در اعمال اين گروه در برابر زنان به شکل آشکارتری نمايان 

داده است سپس به حفظ عورت، خداوند در نخست به نگھداشت چشم فرمان : "کند کيد میأوی در ھمين راستا ت. شود می

 بھره ۀ و گاھی مرد به چشمش اجاز رسان زناست که نگاه پيام زيرا نگاه کردن با چشم سبب زنا با عورت است، چون

کشاند،   میء فحشاۀشود و اين کار آنان را به ورط دھد و محبت او بر وی مستولی می بردن از نگاه به زنی زيبا را می

ی ئاو تنھا استنثا) ٢٦٥." (گری پخش شده است ھا رفته و فساد و اباحی  ترس از خدا از دل در اين روزگار کهًخصوصا

شود در مورد دختران بسيار خردسال است، البته پيش از رسيدن به سن و سالی که مورد تمايل مردان قرار  که قايل می

شود، که  گفته می" مشتھاة"ه خود جلب کنند توانند توجه مردان را ب در اصطلاح فقھا به دختران نابالغی که می. بگيرند

و دختر خردسالی که مشتھاة : "کند وی از کتاب فقھی بنايه شرح ھدايه چنين نقل می. از کلمه شھوت اشتقاق شده است

زيرا بدن : در بنايه آمده است. نباشد دست زدن به او و نگاه کردن به او مباح است زيرا بيم فتنه نيست) محل ميل جنسی(

اين ." کنند تر حکم عورت را ندارد، زيرا تا زمانی که به حد شھوت نرسد، طبق عادت، به پوشيدن عورتش اقدام نمیدخ

که عورت  کند که در قديم رايج بوده است، و آن اين مل برانگيز است، زيرا به عرفی بدوی استناد میأ اخير بسيار تۀجمل

، در حالی که در جوامع شھری متمدن پوشش خردسالان و حريم بدنی پوشيدند رسيد نمی دختران را تا به حد شھوت نمی

که در چه سنی محل شھوت قرار  سرانجام برای تعريف دقيق اين. شود تر از حريم بدنی بزرگسالان تلقی می آنان مھم

 به اين شکل اما معتبر اين است که صلاحيت جماع داشته باشد،..  حد مشتھاة اختلاف استۀدر بار: "گيرد گفته است می

 شھوت و گناه نقشی اساسی در نگرش طالبان به زن ۀشود دغدغ که ديده می چنان) ٢٧٥." (که درشت و تمام اندام باشد

 .دارد

 و خودش نيز از قول طبری آن را دانند ی که روی زن را عورت نمیئنظر فقھا  خلاف روی زن، حقانیۀدر بار

 :گويد خيزد و می ت بسيار تند با برھنگی روی زنان به مخالفت بر میتر به صواب دانسته بود، به صور نزديک

 نھفته در پس ۀروند، و انگيز ای شيطانی به نبرد شريعت می کنند با فلسفه  زنان میۀکسانی که دعوت به برھنگی چھر"

خطر افتاده و از ھا به  آن ضايع شدن شرف و عفت است که در اثر آن آبروھا آسيب ديده و بسترھا آلوده شده و نسب

آموز در اوج جوانی و تابندگی  ھر گاه دختران دانش: توضيحش اين گونه است. ماند ِآلودگی آميزش و اختلاط برکنار نمی

جمال شان در حالی که پوشش فرنگی فريبنده و برانگيزاننده غرايز طبيعی دارند، با برھنه کردن سر و روی و گردن و 

 ۀشوند که، به حکم جوانی و تمايل طبيعی به زنان، آتش غريز پيرايش، با جوانانی يکجا میبقيه بدن، در نھايت آرايش و 

 ايمانی و ھيچ نوع جوانمردی ھم وجود ندارد که، ۀ و در عين حال ھيچ بازدارند کشد طبيعی و شھوت در آنان زبانه می

اند و ھر دسته  د، و ھمه در يکجا گرد آمدهھای رايج، مانع پسران از دختران و مانع دختران از پسران بشو بنا به عرف

گويد راه تان را ھموار کردم و ارتکاب ھر عمل  نگرد، شيطان برای شان می آميز طرف مقابل می ھای فتنه یئبه زيبا

من افغان، با کدام تجويز از عقل يا دين يا مردانگی انسانی اجازه ؤای پدر بزرگوار و م... ناشايستی را آسان ساختم

اش از سوی ھر  یئای آماده و راھی ھموار باشد برای بھره بردن از زيبا  جگرت که دخترت است سفرهۀی که گوشدھ می

گر، آن جمالی که مفت و رايگان برای راضی ساختن و تقليد از  چشم فاجر و فريبکار و خيانتکار و نيرنگباز و ستم
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وی در چند جا ) ٢٦٦." (دھد  فضيلت و عفت را برباد میای که شرافت و کافران فرنگی استفاده شود، تقليد کورکورانه

  !بر مفت و رايگان بودن انگشت انتقاد نھاده است، معلوم نيست که اگر در بدل پول باشد از نظر وی چه حکمی دارد

 

 :مختلط بودن زن و مرد

ده آل عبد الحکيم حقانی و ھا حالت اي  عرصهۀآشکارا معلوم است که جداسازی زن و مرد و پرده کشيدن ميان آنان در ھم

ی که مرد و زن حضور دارند، ئاو بيرون شدن زن از خانه را به قصد حضور در اجتماع، در جا. ديگر طالبان است

اختلاط عبارت است از گرد آمدن مردان با : "گويد وی در تعريف اختلاط می. تازد نامد و با شدت بر آن می اختلاط می

در آن امکان برقراری ارتباط ميان شان باشد از طريق نگاه کردن، اشاره، سخن، يا بدن، زنان نامحرم در يک مکان که 

يعنی حتی امکان برقراری ارتباط در حد نگاه يا سخن، محل ) ٢٧٨." (بدون پرده و مانعی که شک و فساد را دفع کند

ه و قرار گرفتن در موقعيتی که از ھمين رو، بيرون شدن زن از خان.  شک و فساد باشدۀتواند مقدم شبھه است و می

شارع بيرون شدن زنان از خانه را بدون ضرورت : "نوعی از ارتباط با مردان را ممکن گرداند از نظر وی نارواست

يدش نخست به يکی از احاديث مناقشه برانگيز در اين باب توسل جسته و ئأاو برای ت) ٢٥٠." (شرعی منع کرده است

غير ضرورت مستحسن نشمرد و ه مطلقا خروج زنان از بيوت را ب: "کند که پيامبر  میسپس از ملا کفايت الله نقل

 عورت است و ھر گاه از خانه بيرون ًيعنی زن تماما) ٢٧٢" (المرأة عورة و إنھا إذا خرجت استشرفھا الشيطان: فرمود

مشارکت زن با مرد نامحرم در : "گويد با توجه به چنين ديدگاھی، او می. کند شود شيطان بر او نظارت و چيرگی پيدا می

که مقتضيات عصر و تقاضاھای   اينۀ و دعوت به اين کار به صراحت يا به طور ضمنی، به بھان ميدان کار روا نيست

 و با نصوص شرعی معطوف به ماندن زن  تمدنی است، امر بسيار خطرناکی است و نتايج تلخ و عواقب وخيمی دارد

دانيم که خداوند تبارک و تعالی به زن  می: "افزايد او می."  مخصوص زنان در تضاد استدر خانه و پرداختن به اعمال

او زن را به اموری مھيا کرده است که داخل خانه و ميان .. ترکيب خاصی داده است که از ترکيب مرد فرق دارد

 يافته به مردان،  اختصاصۀمعنای اين سخن اين است که وارد شدن زن به عرص. دختران جنس خودش رايج است

خارج ساختن زن از ترکيب و طبيعت اوست، و در اين کار جنايت بزرگی بر زن و از بين بردن معنويت او و در ھم 

 )٢٨٠." (شکستن شخصيت او است، که خداوند ما را از چنين جنايتی در پناه خود بگيرد

حضور يافتن وی در اجتماع و به دوش گرفتن کند که بيرون شدن زن از خانه و   طالبان، گمان میۀحقانی مانند ھم

شود که مرد و  فکرانش ھمه به مردان اختصاص دارد، سبب میھای اجتماعی، که از نظر او و ھم وليتؤبرخی از مس

از آن جمله است مبتلا شدن به : "نويسد  نتايج اختلاط میۀدر بار. زن مخلوط گردد و جامعه در مسير تباھی قرار بگيرد

مانند زنان .... گر آن از ميان رفتن غيرت و حيا و فساد اخلاق است و از آثار ويران.. کند يا و دين را تباه میعشق که دن

رويان فاجر  نگرند و فضايل از آنان ساقط شده است و اين برھنه گر که رو در روی مردان می روی و خودنمايان برھنه

کنی که ھر دو ھمسر ھستند با  گويند که از وضعيت شان گمان می ای سخن می بينی که با مردی نامحرم به گونه را می

خاطر اجرای قانون دموکراسی آمده است که ه  و اين انحطاط سھمگين در کشورھای مسلمان ب عقد صحيح شرعی

از نظر طالبان مرز مسايل حقوقی و مسايل اخلاقی و مسايل عرفی ) ٢٨٠." (خداوند ما را از شر آن در پناه خود بگيرد

ی و بدوی خود را ئھای روستا که از چنين تفکيکی عاجز ھستند، عرف  و در اين باره علاوه بر اين شخص نيستم

اختلاط زنان و مردان : "کنند فضيلت مطلق و نگرش خود را حاوی حقيقت مطلق انگاشته و بر اساس آن فتوا صادر می

زمان که خوف از خدا از ميان رفته است، جز به  در اين ًتان در شريعت تان با نص کتاب و سنت حرام است، خصوصا

آور، رواج يافته   ھر انحطاط اخلاقی و ارتکاب ھر جرم شرمۀگری و تقليد از کافران فرنگی در زمين ندرت، و اباحی
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 ھا، وقتی اين را که گفتيم شما دانستيد پس شھامت ای افغانی: "زند و با استناد به چنان ديدگاھی نھيب می) ٢٦٩." (است

کنيد که خارج شوند به  ايد کجاست؟ چگونه دختران تان را رھا می افغانی عريق شما که در خلال عصرھا به ميراث برده

  )٢٧٠" (ی شان رايگان بھره بگيرد؟ئصورت برھنه و در دسترس ھر کس که بخواھد از زيبا

  ادامه دارد
 

  


